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Abstract 

The term "Ja'efeh" (an injury that the instrument such as knife is inserted into 
inside the body and it is equal to one-third of diya) is used for one of the injuries 
in criminal jurisprudence. According to Article 711 of the same law, the Islamic 
Penal Code has defined and stated the rulings of Ja'efeh injury. The last part of 
the article is as follows: "If the instrument enters from one side and exits from the 
other, it will be considered as two ja'efeh injuries." As can be seen from the ex-
plicit text of the article, whenever the instrument enters the abdomen on one side 
and gets out of the abdomen from the other side, as if it enters the abdomen and 
exits the waist, then two diya of ja'efeh will be required. This view of the legisla-
tor is based on one of the three views in criminal jurisprudence. The other two 
views are as follows: Some believe that in the mentioned injury, the diya will be a 
ja'efeh along with an arsh (compensation for injury) and another group of jurists 
believes that the aforementioned injury is not ja'efeh but a special injury with a 
diya of 433 dinars and a third of a dinar. The present paper criticizes and exam-
ines the existing arguments based on a descriptive-analytical method and seeks to 
prove the view that the diya for the injury is 433 dinars and one third of the di-
nars. 
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  شدن دو طرف جوف واکاوی میزان دیه شکافته
  )سلب عنوان جائفتین از نافذۀ جوف در قوانین جزایی(

  3محمدحسن سيادت          2مهدی چگنى          1طه زرگريان
  09/04/1399: تاريخ پذيرش    21/08/1398: تاريخ دريافت

  چكيده

مجازات اسلامى  قانونگذار. شده استبرای يكى از جراحات موجود در فقه جزايى وضع » جائفه«عنوان 

قسـمت اخيـر مـاده . همان قانون به تعريف و بيان احكام جراحت جائفه پرداخته است 711بر اساس ماده 

 خـارج ديگـر طـرف از و وارد طـرف يـك از مزبـور وسـيله كه درصورتى ...«: مذكور از اين قرار است

آيـد هرگـاه آلـت   از نص صـريح مـاده برمـىكه  طور همان .»شود مى محسوب جائفه جراحت دو گردد،

جارحه از يك طرف جوف داخل شود و از طرف ديگر جوف خارج شود ماننـد اينكـه از ناحيـه شـكم 

 قانونگـذارايـن ديـدگاهِ . داخل و از ناحيه كمر خارج شود در اين هنگام، دو ديه جائفه لازم خواهد بـود

دو ديدگاه ديگر به اين شـرح اسـت كـه برخـى . استمبتنى بر يكى از سه ديدگاه موجود در فقه جزايى 

قائل هستند در جراحت مذكور، ديه يك جائفه همراه با ارش ثابت است و گروه ديگری از فقها بـر ايـن 

دينـار و  433باور هستند كه جراحت مورد نظر، جائفه نيست بلكه يك جراحت خاص است كه ديـه آن 

وش توصيفى تحليلى به نقد و بررسى ادله موجـود پرداختـه مقاله حاضر بر اساس ر. يك سوم دينار است

  .داند  دينار و يك سوم دينار مى 433و در صدد اثبات ديدگاهى است كه ديه جراحت مورد نظر را 

  ها كليدواژه

  .جائفه، ديه، جراحت، قانون مجازات اسلامى

                                                            
  tahazargariyan93@gmail.com   )نويسنده مسئول(، ايران قم. پژوهشگر مركز مطالعات فقه پزشكى قانونى. 1

 mahdi.chegeni@abru.ac.ir  .بروجرد، ايران .4استاديار حقوق دانشگاه آيت االلهّٰ بروجردی. 2
  siadat@abru.ac.ir  .بروجرد، ايران .4استاديار حقوق دانشگاه آيت االلهّٰ بروجردی. 3

 شدن دو طـرف جـوف شكافته هيد زانيم یواكاو). 1399. (زرگريان، طه؛ چگنى، مهدی؛ و سيادت محمدحسن ■

  .92-64 ، صص)102( ۲۷، فقهفصلنامه  .)يىجزا نيجوف در قوان ی  از نافذه نيسلب عنوان جائفت(
   Doi: 10.22081/jf.2020.56025.1941  
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  بيان مسئله

. و بررسى شده اسـت فقهى بحث یها جراحت جائفه از جمله جراحاتى است كه در كتاب

رده و در كـجراحت جائفـه قـانون وضـع  یتبع فقه جزايى برا قانونگذار مجازات اسلامى به

هـر كـردن  وارد بـا كـه اسـت جراحتى جائفه - 711 ماده«: رده استكا مقرر .م.ق 711ماده 

 جـاديپشـت و پهلـو ا نه،يو از هر جهـت بـه درون بـدن انسـان اعـم از شـكم، سـ لهينوع وس

طـرف  كيـمزبـور از  لهيكـه وسـ ىدرصـورت. كامل است هيسوم د كيموجب  و شود ىم

ماده مـذكور بـه . »شود مى محسوب جائفه جراحت دو گردد، خارج گريوارد و از طرف د

موضوع اول و دوم در مـورد تعريـف جائفـه و ميـزان ديـۀ آن . سه موضوع مهم اشاره دارد

دهـد، قسـمت اخيـر مـاده مـذكور   موضوع سوم كه اساس مقاله حاضر را تشكيل مى. است

 طـرف يـك از مزبور وسيله كه صورتى در«: از اين قرار است 711قسمت اخير ماده . است

. »شـود مى محسـوب جائفـه جراحـت دو شـود، ديگر جوف خارج طرف از و جوف وارد

صراحت تمام ورود و خـروج آلـت جارحـه از دو طـرف جـوف را دو جائفـه  قانونگذار به

 711بـر اسـاس مـاده . ای از شكم وارد شود و از كمر خارج شود  د آنكه گلولهمانن. داند  مى

شود و بالتبع دو ديـه جائفـه لازم  های مذكور دو جائفه محسوب مى  ا جراحات در مثال.م.ق

نظـران حقـوقى ورود و   اين در حالى است كه گروهى از فقهای اسلامى و صاحب. شود مى

 مشـمول را ايجـاد دو جـرح جائفـه ندانسـته و جـانى خروج ابزار جراحـت جائفـه را مقـوم

شـود كـه دربـاره  با تتبـع در منـابع فقـه فـريقين معلـوم مى. دانند  جائفه نمى ديه دو پرداخت

مقاله حاضر در صدد اسـت بـا واكـاوی . موضوع مورد بحث سه ديدگاه جدی وجود دارد

  . ندكمختلف به ديدگاه درست برسد و ميزان دقيق ديه را معلوم  یآرا

  ضرورت تحقيق

د عـلاوه بـر حركـت در طريـق توانـ مى تعيين دقيق ميزان ديات در جنايـات و جراحـات

پژوهش حاضر بر پايه مبـانى فقهـى . كند قضايى عدالت تحقق به شايانى شرعيت،كمك

كه در فرض اثبات،  دو طرف جوف در قانون استشدن  درصدد تغيير تقديرِ ديه شكافته

  .ابل توجه خواهد بودتفاوت دو ديدگاه ق  
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  پيشينه تحقيق

ــه  ــه  یهــا بابحــث جراحــت جائفــه در كتب االلهّٰ  اثــر آيــت جــواهر الکــلامفقهــى از جمل

اساس تتبعات نگارندگان، اثری كه در قالب  بر اما ؛ه استپرداخته شدمحمدحسن نجفى 

دو طـرف جـوف را در نقـد و بررسـى شدن  مقاله معتبر علمى، موضوع ميزان ديه شكافته

   .در ميان آثار علمى يافت نشد برسد،به نتيجه كاربردی  و ندك

 شناسى  مفهوم. 1

 . ى پژوهش حاضر استيشناخت واژه جائفه در لغت و اصطلاح از ضروريات ابتدا

  جائفه در لغت. 1ـ1

از سه حرف اصـلىِ  برگرفتهاست و كلمه جوف » جوف«از مشتقات كلمه » الجائفة«واژه 

بـر اسـاس تحقيقـات  .)495، ص 1ق، ج1404فـارس،  ابن(خالى است  ی توواو و فاء به معنا جيم،

 خـالى اسـت قابل اطلاق بر هر چيزی است كه تو» جوف«واژه : گفت توان مى شده انجام

  .)495، ص 1ق، ج1404فارس،  ابن(

 جائفه در اصطلاح فقه. 2ـ1

ه به بـاطن دانند كه آلت جارح  فقهای اسلامى جائفه را در يك تعريف كلى جراحتى مى

هرچنـد فقهـای اسـلامى در جزئيـات خـاص ايـن . بدن يا به همان جوف بدن نفـوذ كنـد

جراحت مانند محل جراحت، آلات موجد جراحت و كيفيت تحقـق جراحـت اخـتلاف 

و  انـد متفق ،در اينكه آلت جارحه لازم است به جوف بدن برسـد ،نظرهای عميقى دارند

 .)411، ص 9ق، ج1413حلى، ( دانند  تحقق جراحت جائفه را منوط به آن مى

 نافذه در اصلاح فقه. 3ـ1

يكـى . اسـت موجود ماميها ميان فقهای در كلى ديدگاه دو نافذه، جراحت ماهيت درباره
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ن است كـه جراحـت نافـذه را بـه مطلـقِ نفـوذ آلـت جارحـه در عضـوی از يا   ديدگاه از

 ،ىعلامـه حلـّ( كنـد  تشريح نمـىو ميزان خاصى از اين نفوذ را  ندك ىماعضای بدن، تعريف 

ــ245، ص2ق، ج1410 ــذه را  .)459، ص 14ق، ج1403 ،ى؛ اردبيل ــه ناف ــت ك ــر آن اس ــدگاه ديگ دي

شدن  داند كه آلت جارحه با نفوذ در عضوی از اعضای بدن، موجب شكافته  جراحتى مى

دو طرف عضو شود؛ مانند آنكه آلت جارحـه از يـك طـرف سـاعد دسـت بـا شـكافتن 

گوشت و پوست از سوی ديگـر شدن  ت نفوذ پيدا كرده و منجر به شكافتهپوست و گوش

با تفحص در تحقيقات . )427، ص 11ق، ج1416 ،یهند ؛ فاضـل362ق، ص1416 جنيد، ابن( ساعد شود

تر آن  و صحيح ،ديدگاه دوم سازگاری بيشتری با موازين فقهى دارد شود مى فقهى معلوم

هر دو طرف عضو مجـروح شدن  فذه، شكافتهاست كه گفته شود شرط تحقق جراحت نا

   .)31-30 ، صص1396 زرگريان و وطنى،: ك.ر( است

  ديه در فرض شكافتن دو طرف جوفارزيابى ميزان . 2

كه اشاره شد كشف صحيح ميزان ديه جراحتى است كـه  طور همانسؤال اصلى پژوهش 

مگـر آنكـه  ،دشـو  اين مهم حاصل نمـى اما ؛آلت جرح، دو طرف جوف را شكافته باشد

  . ماهيت دقيق جراحت ايجاد شده معلوم شود

 دو طرف جوف شدن  شكافتهشناسى  ماهيت. 3

سه ديـدگاه متفـاوت را در  توان مى گرفته در منابع فقه اسلامى بر اساس مطالعات صورت

  :دركبه شرح ذيل مشاهده  ،مورد ماهيت جراحت مورد بحث

  بودن جراحت ديدگاه اول دو جائفه. 1ـ3

هى از فقهای اسلامى بر اين عقيـده هسـتند كـه ورود و خـروج آلـت جارحـه از دو گرو

، »الـف«ق 1407؛ طوسـى، 245، ص 2ق، ج1410علامه حلى، ( كند  طرف جوف، دو جائفه حاصل مى

  .)475، ص 8، ج1388قدامه،  ؛ ابن338، ص 16ق، ج1428؛ الجوينى، 232، ص 2ج
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  بودن جراحت ديدگاه دوم يك جائفه. 2ـ3

اه آلت جارحه از يك طرف بدن وارد جوف شود و از طرف ديگر بدن خارج شود هرگ

در ايـن صـورت تنهـا يـك  ،مانند آنكه نيزه از شـكم وارد شـده و از كمـر خـارج شـود

؛ نجفـى، 125، ص 7، ج1387طوسـى، (جراحت جائفه رخ داده كه ديه آن ثلث ديه كامل اسـت 

ه كـه در طـرف ديگـر بـدن يعنـى در كمـر بر جائفـ   جراحت اضافه. )344، ص 43ق، ج1404

  .)339، ص16ق، ج1428الجوينى، (مشمول ارش خواهد بود  ،حاصل شده است

 ديدگاه سوم خاص بودن جراحت. 3ـ3

خـارج هرگاه آلت جارحه از يك طرف جوف بدن نفوذ كند و از طـرف ديگـر جـوف 

گرفتـه  ت صـورتتحقيقـا. سوم دينار خواهد بود دينار و يك 433ديه آن به ميزان  شود،

 اسـت حمـزه طوسـى ابـن 1شـدنخستين فقيهى كه قائل به اين ديدگاه  هك بيانگر آن است

 تـوان مى ترين قائل به اين ديدگاه را  بعد از ايشان جدی اما ؛)450ق، ص 1408حمزه طوسى،  ابن(

ــو ــق خ ــويى، ( ى دانســتيمحق ــاگردان و  .)479، ص 42ق، ج1422خ ــد از وی بعضــى از ش بع

در ايـن  دقـتبـا  ،)437، ص 3تـا، ج  فيـاض، بـى( ب ايشان به همين بـاور درآمدنـدن كتااشارح

كه ورود و خروج آلت جارحه بـه جـوف بـدن يـك جراحـت  شود مى ديدگاه دريافت

اساس ديگر سخن از يك جائفـه  اين بر ؛خاص با يك ديه خاص در نظر گرفته شده است

  . معنا است  يا دو جائفه بى

  ها دگاهيدادله و ارزيابى . 4ـ3

هـا بلافاصـله ذيـل   هريـك از ديـدگاه از تشويش مطالب بعد از بيان ادلهجلوگيری  یبرا

  .شود مى همان ديدگاه به ارزيابى آن ادله پرداخته

                                                            
دقيقاً همان جراحـت جائفـه را مـد  د،يگو  از آن سخن مى» نقب«است جراحتى كه صاحب وسيله با واژه  ىگفتن. 1

أربعمائة «نظر دارد؛ زيرا علاوه بر اينكه موضع اين جراحت، جنبين است و جنبين دارای جوف است، ميزان ديه 

همچنـين . دربـاره جـائفتين اسـت ،در روايت ظريف كه بعـداً خواهـد آمـد» ناريا و ثلث دناريو ثلاثة و ثلاثون د

 ).660، ص 16 ق، ج1406دوم،  ىمجلس(اند   فقهای اماميه همين برداشت را از عبارت صاحب وسيله داشته
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  )بودن دوجائفه(ادله ديدگاه اول . 1ـ4ـ3

عدم اعتبـار كيفيـت تحقـق «، »روايات«فقهای اسلامى برای ديدگاه دو جائفه به سه دليل 

  :اند كه تفصيل آنها از قرار ذيل است  استناد كرده» اجماع«و  »جائفه

  روايات. 2ـ4ـ3

 :اند  قائلان ديدگاه اول به چهار روايت ذيل استناد جسته
ای   آلـت جارحـه ۀدر روايت مـذكور ميـزان ديـ :روايت اول، روايت دعائم الاسلام

اين حـاكى از . كه از طرف ديگر جوف خارج شود، دو سوم ديه كامل تعيين شده است

طرف جوف در روايت مذكور دو جائفه  دو آن است كه ورود و خروج آلت جارحه از

 .)437، ص2، ج1385مغربى، (دانسته شده است 
تنهـا  دعـائم الاسـلامروايـت منقـول از كتـاب هرچند : دعائم الاسلامارزيابى روايت 

به مثابـه دليـل  توان مى تبعو بال شود مى روايتى است كه با اين مضمون در فقه اماميه يافت

 امـدنينرا بـه سـبب  دعـائم الاسـلامبزرگان اماميه روايات  رد، اماكمستقل از آن استفاده 

، 4ق، ج1404نجفى، (دانند   و استناد مستقل به اين روايات را صحيح نمى دانند ىممرسله  ،سند

  .)348ص 

تيـر در بـدن او نفـوذ  ابوبكر درباره مردی كه :روايت دوم، روايت منقول از ابوبكر

بســياری از فقهــای عامــه كــه قائــل بــه . بــه دو ثلــث ديــه كامــل حكــم كــرد ،كــرده بــود

ق، 1420العينى،(جويند   به روايت مذكور استناد مى ،بودن روايت مورد بحث هستند جائفه دو

ــى .)192، ص 13ج ــذكور برم ــت م ــوق رواي ــه از منط ــا ك ــا آنج ــد ت ــد  هرچن برداشــت  ،آي

اما فقهای عامه روايـت  ،اساساً ربط روايت به موضوع جائفه مشكل است بودن و دوجائفه

آمد و از طـرف كنند كه هرگاه آلت جارحه از طرفى وارد   تفسير مى چنين اينمذكور را 

، ص 13ق، ج1420العينـى، (آيد   شود و دو ديه لازم مى ىجائفه محسوب م ديگر خارج شد، دو

192(. 
ابوبكر در مورد مردی كه آلت جارحه به دو  :بوبكرروايت سوم، روايت منقول از ا

بودن به دو ثلث ديه كامـل ديـه حكـم كـرد  جائفه بر اساس دو ،طرف وی وارد آمده بود
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 اند  روايت مذكور را منابع فقهى عامه به همين معنا نقل كرده .)125، ص 1ق، ج1405الطبرانى، (

  .)376، ص 4ق، ج1418الزيلعى، (

عمر در موردی كه آلت جارحه به دو موضع  :منقول از عمر روايت چهارم، روايت

بودن در جراحـت مـذكور ماننـد  جائفه حكم به دو. به دو ديه جائفه حكم كرد ،نفوذ كند

ضـويان،  ابـن( شـود مى شـد و حكـم بـه دو جائفـه  اين است كه آلت جارحه دو بار زده مـى

 .)353، ص 2ق، ج1409
شـود كـه  با بررسى منابع فقهـى عامـه معلـوم مى :ارزيابى روايات دوم، سوم و چهارم

و » سـعيد بـن مسـيب«نظران حديثى اهل عامه روايت دوم و سوم را كه منقول از   صاحب

در مورد سـعيد بـن مسـيب . )375، ص 4ق، ج1418الزيلعـى، (دانند   هستند، مرسل مى» مكحول«

روايتـى نقـل كنـد آمده است وی اساساً ابوبكر را درك نكرده اسـت كـه بخواهـد از او 

نام عمر و بنشعيب در سند روايت چهارم بـه چشـم . )ن .490 ص ،8ق، ج1425الشافعى المصـری، (

اختلاف دارند و در » عمرو بن شعيب«فقهای عامه در عمل به روايت منقول از . خورد مى

  .)331، ص 7ق، ج1405البانى، (كنند   و بدان عمل نمى   مورد عمل به آن توقف كرده

  تحقق جائفه با نفوذ آلت جارحه خواه از داخل يا خارج جوف. 3ـ4ـ3

گاه آلت جارحه از يـك طـرف  باور هستند كه هرى از فقهای عامه و اماميه بر اين گروه

مانند اينكه از شكم وارد شـده و از  ،جوف وارد شده و از طرف ديگر جوف خارج شود

كدام از اين  يرا در فرضى كه هرآيد؛ ز  در اين فرض دو جائفه لازم مى ،كمر خارج شود

قطعـاً دو جائفـه  ،رسـيد  آمـد و هـر ضـربه بـه جـوف مـى  ضربات مستقل از هـم وارد مـى

بر اين اساس اگر آلـت جارحـه از يـك طـرف جـوف وارد شـده و از . شد  محسوب مى

مانند اين است كه آلت جارحه دو بار مسـتقل از هـم بـه  ،طرف ديگر جوف خارج شود

خواه ضربه واحد باشد يا متعـدد فرقـى در  .)192، ص 13ق، ج1420العينى،( جوف رسيده است

واقع دو عضـو  تحقق جائفتين ندارد؛ زيرا با ورود و خروج آلت جارحه از جوف بدن در

مورد هـدف قـرار گرفتـه اسـت كـه هـر دو منتهـى بـه ) مانند شكم و كمر( مختلف بدن

فقهايى كه به دليل مورد بحث  .)452ص، 11ق، ج1416فاضل هندی، (جراحت جائفه شده است 



71  

 

 

او
اك
و

يم ی
ن
زا

 هيد 
ته
اف
ك
ش

 
ف
جو

ف 
طر

و 
 د
ن
د
ش

 

توجهى به چگونه رسيدن نوع آلت جارحه به جوف بدن ندارند؛ يعنـى  ،جويند  استناد مى

خواه آلت جارحه از خارج بدن به جـوف بـدن برسـد يـا اينكـه آلـت جارحـه از داخـل 

در هر دو فرض جائفه تحقـق يافتـه اسـت و صـدق لغـت . جوف بدن به خارج نفوذ كند

آنچـه نـزد ايـن . )232، ص 5، ج»الـف«ق 1407طوسـى، (بر هر دو صورت صـحيح اسـت  جائفه

مطلق رسيدن آلـت جارحـه بـه جـوف بـدن  ،فقيهان در تحقق جراحت جائفه معتبر است

فقهای عامه بر اين باورند كه هرگـاه آلـت جارحـه بـه . )235، ص 7ق، ج1418مفلح،  ابن(است 

خواهد برسد؛   حال به هر طريقى كه مى ،تجراحت جائفه رخ داده اس ،جوف بدن برسد

بلكه حصول معنـای جائفـه مهـم اسـت كـه بـا ورود آلـت  ،زيرا صورت فعل مهم نيست

يكـى ديگـر از  .)476، ص 8، ج1388قدامـه،  ابن( شـود مى ايـن معنـا حاصـل ،جارحه به جـوف

توجـه  ،كند  اهميت مى دلايلى كه فقهای عامه را به كيفيت نفوذ آلت جارحه به جوف بى

به چگونه رسيدن آلت جارحه به جوف بدن در روايات منقول از ابـوبكر و عمـر ردن كن

  .)476، ص 8، ج1388قدامه،  ابن( است

در تحقق جراحت جائفـه معتبـر اسـت،  گفته شدهفقيهان  آنچه نزد: ن دليليارزيابى ا

ف اما گروهـى از فقهـای اسـلامى بـرخلا؛ مطلق رسيدن آلت جارحه به جوف بدن است

. ديدگاه مذكور بر اين باورند كه چگونگى نفوذ آلت جارحه به محل جوف معتبر است

 از نظر اين فقيهان لازم است آلت جارحـه از خـارج جـوف بـه بـاطن جـوف نفـوذ كنـد

به سـخن ديگـر لازم اسـت آلـت  .)464، ص 15ق، ج1413؛ شهيد ثانى، 125، ص 7، ج1387طوسى، (

سنت اعتبار  بعضى از فقهای اهل .)475، ص 8، ج1388قدامه،  ناب( جارحه از ظاهر به باطن برسد

، 2تـا، ج عوده، بى(دانند   سنت مى كيفيت تحقق جراحت جائفه را ديدگاه برتر در مذهب اهل

گرفته حاكى از آن است كه دلايل فقهای گروه اول مبنـى بـر  تحقيقات صورت. )283ص 

جائفـه  ت دفـاع نـدارد؛ زيـرا روايـاتعدم اعتبار كيفيت نفوذ آلت جارحه به جوف قابلي

در عـين  دقت. كند نه سخن از برون و خروج جوف  سخن از رسيدن و نفوذ به جوف مى

عبارات بعضى از فقهای اماميه و عامه حاكى از آن است كه تحقق جائفه منـوط بـه نفـوذ 

 ىالجائفـة هـ«: در عبارات فقها آمـده اسـت .آلت جارحه از خارج به داخل جوف است

، 2ق، ج1406بـراج،  ابن( »الجـوف ىلما خرق إلكالجائفة «يا » الجوف ىتخرق ال ىجراحة التال
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و رسيدن به جوف كردن  سياق معنايى كه با الفاظ خرق .)472، ص 1، ج1392؛ سبحانى، 474ص 

اسـاس مطالـب  بـر .بيانگر شكافتن از خـارج جـوف بـه داخـل جـوف اسـت ،آمده است

يك جراحت جائفـه  ،ن جوف به درون جوف نفوذ كندمذكور اگر آلت جارحه از بيرو

ديگـری بـه اما اگر همين آلت جارحه كه درون جوف اسـت بـا فشـارِ  ؛تحقق يافته است

خارج جوف نفوذ كند، جراحـت جائفـه محقـق نشـده اسـت؛ زيـرا مـا كيفيـت را معتبـر 

  .دانستيم

 شـود، مى دليل ديگری كه از جمله مستندات فقهای عامه شمرده :اجماع. 3-4-3-1

بودن جراحت مورد بحث به دليل اجماع  جائفه گروهى از فقهای عامه بر دو. اجماع است

  .)318، ص 5ق، ج1419الجزيری، ( اند  استناد جسته

ايـن  ؛ امـاطـرح شـده اسـتمدليل اجماع از سوی فقهـای عامـه : ارزيابى دليل اجماع

كـه از  7ول معصـومشـرطيت كاشـفيت از قـ اگـر از مباحـث. اجماع مورد تأييد نيست

موضوع آن است كه اساساً فقهـای عامـه چنـين اتفـاق  ،بگذريم مبانى اصول اماميه است

صراحت بر اين باورند كـه اگـر آلـت جارحـه از  گروهى از فقهای عامه به .نظری ندارند

دو جائفـه محسـوب  خـارج شـود،يك طرف جوف نفوذ كند و از طرف ديگـر جـوف 

  .)475، ص8، ج1388و ابن قدامه،  339، ص 16جق، 1428الجوينى، (شود   نمى

دانستنِ جراحت مورد بحث قابـل  جائفه دو   يك از ادله هيچ گفته شدهاساس مطالب  بر

  .آيد اين ديدگاه قابليت استناد ندارد  و به نظر مى ستيندفاع 

  )بودن جائفه يك(ادله ديدگاه دوم . 4ـ4ـ3

بـات ديـدگاه خـود بـه سـه دليـل ذيـل اسـتناد اث یبـرا ،ندا فقهايى كه قائل به ديدگا دوم

  :جويند  مى

  شرطيت تحقق جائفه به نفوذ آلت جارحه از خارج به داخل جوف. 1ـ4ـ4ـ3

وجودآمدن جراحت جائفه معتبر  گروهى از فقهای اسلامى بر اين باورند كه چگونگى به

م اسـت آلـت اسـاس نظـر ايـن گـروه از فقهـا لاز بر .)464، ص 15ق، ج1413شهيد ثـانى، (است 



73  

 

 

او
اك
و

يم ی
ن
زا

 هيد 
ته
اف
ك
ش

 
ف
جو

ف 
طر

و 
 د
ن
د
ش

 

بـه سـخن ديگـر لازم . )125، ص 7، ج1387طوسـى، ( جارحه از خارج به جوف بدن نفوذ كند

بر اين اساس اگـر آلـت  .)283، ص 2تـا، ج عوده، بى( است آلت جارحه از ظاهر به باطن برسد

مطـابق بـا . جائفـه محقـق نشـده اسـت ،جارحه از داخل جوف به خارج جـوف راه يابـد

ت جارحـه از شـكم بـه پشـت كمـر راه يافتـه اسـت، نفـوذ آلـت مطالب مذكور وقتى آل

جارحه تا درون شكم جائفه است و نفوذ بيشتر تا خروج از كمر عنوان جرحـى ديگـری 

  .استدارد؛ زيرا در اين فرض آلت جارحه از داخل جوف به خارج جوف راه يافته 

  اتحاد جنايت در نظر عرف .2ـ4ـ4ـ3

ايـن گـروه از فقيهـان بـر . جويند  استناد مى» عرف«گروهى از فقهای اسلامى به دليل 

اين باورند كه هرگاه آلت جارحه از طرفى وارد جوف بدن شود و از طرف ديگر خارج 

 :گويـد  به ايـن بيـان كـه عـرف مـى شود؛ مى در بيان عرف يك جراحت محسوب ،شود

  .)466، ص 14ق، ج1403اردبيلى، ( افتاد عليه اتفاق  جراحت جائفه برای مجنى

  اصل برائت. 3ـ4ـ4ـ3

اصل بر اين است كه بر عهده جانى آن چيزی مستقر اسـت كـه متـيقن اسـت و آن يـك 

در  ،جراحت جائفه نيازمند دليل اسـت كـه در مسـئله مـورد بحـث. جراحت جائفه است

بر اين اسـاس جـانى نسـبت بـه جائفـه دوم . ادله ثبوت جائفه دوم شك وجود دارد مورد

  .)466، ص 14ق، ج1403اردبيلى، ؛ 464، ص 15ق، ج1413ثانى،  شهيد(بری الذمه است 

  احترام اموال مردم. 4ـ4ـ4ـ3

شهيد ثانى بر اين باور است كه جراحت مورد بحث يـك جائفـه اسـت؛ زيـرا نسـبت بـه 

حكم به تسلط فردی بر اموال فرد  توان نمىمسببِ جائفه دوم شك وجود دارد و با شك 

كامـل بـر  ۀعليه با جائفه دوم به ميزان ثلـث ديـ  زيرا مجنى ،)انجبعى العاملى، همـ(ديگری داد 

  . شود مى اموال جانى مسلط

 بـالاكـه سـعى شـد ادلـه  آنجـا موافق هستند و از بالاكه نگارندگان با همه ادله  آنجا از

. ضـرورت نـدارد گفتـه شـدهتوضيحى زائد بر مطالب  ،مفصل و تحليلى ارائه شود طور به
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لكن اين بدان معنى نيسـت  ،دندان  دلايل ديدگاه دوم را قابل قبول مى ،چند نگارندگان هر

بعـد از بررسـى ديـدگاه سـوم بـه معرفـى . كه ديدگاه ارجح نزد نگارندگان همين اسـت

  . ديدگاه ارجح اقدام خواهد شد

  )جراحت خاص(ادله ديدگاه سوم . 5ـ4ـ3

بـه ايـن ديـدگاه روايـت ن گفت تنها دليل قائلا توان مى گرفته براساس تحقيقات صورت

ن به ديدگاه مورد بحث به بخشى از روايت طولانى معروف به روايت ظريف قائلا. است

  .كنند  مىاستناد 

  روايت ظريف. 1ـ5ـ4ـ3

و  333ۀ نفـس بـه ميـزان يسوم د يكدرجراحت جائفه : 7نيرالمؤمنيما ازف يظر ۀمعتبر

ا يـن يريـه در پوسـت زك یا زهين اير ينار است و اگر از هر دو طرف با تيسوم د يكسه و 

طوسـى، (نـار اسـت يسـوم د يـكنار و يد 433اش  هيند دكسوراخ  ،رديم قرار گكپوست ش

ق، 1413صـدوق، ؛ 305، ص 9ق، ج1409و حـر عـاملى،  338، ص 7ق، ج1407كلينى، ؛ 304، ص10ق، ج1407

  .)88، ص4ج

وج آلت جارحـه ديدگاه سوم از اين قرار بود كه ورود و خر: ارزيابى روايت ظريف

ای خـاص بـه   كـرد و بـرای آن ديـه  را از دو طرف جوف يك جراحت خاص معرفى مى

ن به اين ديدگاه تنهـا يـك دليـل ارائـه قائلا. سوم دينار تعيين شد دينار و يك 433ميزان 

تـرين روش   اكنـون منطقـى. كردند و آن استناد به روايتى معروف به روايت ظريف بـود

در  امـا دقـت ؛مورد نظر، بررسى روايت معروف به ظريـف اسـت جهت ارزيابى ديدگاه

  ظريـف. بررسى روايت در گرو ارزيابى روايت از حيث سندی و از حيث دلالـت اسـت

 7را درك كرده و از امـام صـادق 7و امام جعفر صادق 7ناصح امام محمد باقر بن 

، ص 1، ج1383داود،  بـنا(افتـه اسـت يو در بغداد نشـو و نمـا ا. ده استركروايات زيادی نقل 

الجـامع فـی سـائر أبـواب و  نـوادر، حـدود، دیاتنجاشى در رجال خود از وی كتبِ . )113
را بـر مـذهب  اورجاليـان اماميـه . )209ق، ص 1407نجاشـى، (كند   را نقل مى الحلال و الحـرام
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مـورد بحـث روايـت . )91، ص 1381حلى، (اند   راستگويان و از ثقات دانسته   اماميه و در زمره

 وسـائل الشـیعه، )338، ص 7ق، ج1407كلينـى، ( الکـافیدر چهار منبع روايى مهم اماميه اعم از 

و من لایحضـره  )304، ص10ق، ج1407طوسى، ( تهذیب الاحکام، )305، ص 9ق، ج1409حرعاملى، (
هرچنـد روايـت ظريـف در چهـار منبـع . نقل شده اسـت )88، ص4ق، ج1413صـدوق، (الفقیه 

ور با ادبيات واحد نقل نشده اسـت و حتـى در مـواردی ميـزان ديـات برخـى روايى مذك

اما تحقيقات صـورت گرفتـه حـاكى از  ،جراحات در هر چهار منبع روايى يكسان نيست

  .چهار منبع دارای طرق صحيحه استن يا آن است كه روايت مذكور در

مـورد بحـث اما نخستين گام برای بررسى دلالت روايت مورد نظر، شناخت روايـات 

 وسـائل الشـیعةو  الکـافی، مـن لایحضـره الفقیـه، تهـذیب الاحکـامدر هر چهار منبع مهـمِ 

  .است

ةِ الـنفسْ ثِـَلاَثُ ماِئـَةٍ وَ يـالجَْائفِةَ ثِلُثُُ دِ  ىوَ فِ «: الکـافیروايت ظريف در كتاب ) الف

َ ناَرٍ فإَِنْ نفَذََتْ مِـيناَراً وَ ثلُثُُ دِ يثلاََثةٌَ وَ ثلاََثوُنَ دِ  َ كنِ ينَ الجَْـانبِ تهَُا يةٌ أَوْ طَعنْـَةٌ فـَدِ يـهِمَـا رَمْ يل

  .)338، ص 7ق، ج1407كلينى، (» دِيناَرٍ  وَ ثلُثُُ  - ناَراً يناَرٍ وَ ثلاََثةٌَ وَ ثلاََثوُنَ دِ يأَرْبعَُماِئةَِ دِ 

ثُ ةِ الـنفسِْ ثـَلاَ يـالجَْائفِةَِ ثلُثُُ دِ  ىوَ فِ «: تهذیب الأحکامروايت ظريف در كتاب ) ب

َ يناَراً وَ ثلُثُُ دِ يماِئةٍَ وَ ثلاََثةٌَ وَ ثلاََثوُنَ دِ  ـنَ الجَْـانبِ
َ كنِ يناَرٍ فإَِنْ نقُِبَ مِ ةٍ أَوْ طَعنْـَةٍ وَ يـهِمَـا برَِمْ يل

فاَقِ فدَِ  ىقعََتْ فِ  ق، 1407وسى، ط(» ناَرٍ يناَر اوًَ ثلُثُُ دِ يناَرٍ وَ ثلاََثةٌَ وَ ثلاََثوُنَ دِ يتهَُا أَرْبعَُماِئةَِ دِ يالص

  .)304ص ،10ج

ثـَلاَثُ  - ةِ الـنفسِْ يـالجَْائفِةَِ ثلُـُثُ دِ  ىوَ فِ «: وسائل الشـیعةروايت ظريف در كتاب ) ج

َ  - ناَرٍ يناَراً وَ ثلُثُُ دِ يماِئةٍَ وَ ثلاََثةٌَ وَ ثلاََثوُنَ دِ  نَ الجَْانبِ
َ كنِ يوَإِنْ نفَذََتْ مِ  - ةٌ أَوْ طَعنْةٌَ يهِمَا رَمْ يل

ُ يفدَِ    .)305، ص 9ق، ج1409حرعاملى، (» ناَرٍ يناَرا ًوَ ثلُثُُ دِ يناَرٍ وَ ثلاََثةٌَ وَ ثلاََثوُنَ دِ يهَا أَرْبعَُماِئةَِ دِ ت

ةِ النفسِْ ثـَلاَثُ يالجَْائفِةَِ ثلُثُُ دِ  ىوَ فِ «: من لایحضره الفقیهروايت ظريف در كتاب ) د

َ يناَرٍ وَ ثلاََثةٌَ وَ ثلاََثوُنَ دِ يماِئةَِ دِ  َ ياراً وَ ثلُثُُ دِ ن ـنَ الجَْـانبِ
َ كنِ ينـَارٍ وَ إِنْ نقُِـبَ مِ ةٍ أَوْ يـهِمَـا برَِمْ يل

قاَقِ فدَِ  ىطَعنْةٍَ وَقعََتْ فِ  صـدوق، (» ثلاََثوُنَ دِيناَراً وَ ثلُثُُ دِيناَرٍ ناَرٍ وَ ثلاََثةٌَ وَ يتهَُا أَرْبعَُماِئةَِ دِ يالش

  .)88، ص4ق، ج1413
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د و ركـبـه سـه بخـش ذيـل تقسـيم  تـوان بـالا مىار منبـع روايت ظريف را در هر چه

  .بخش مورد نظر صورت داددرباره های دقيق را   ارزيابى

در هر چهار منبع روايى به جراحـت جائفـه اشـاره شـده اسـت و : ميزان ديه جائفه .1

ديـه نفـس تعيـين  سـوم يـكبدون هيچ تفاوتى در الفاظ و معنا ديه آن جراحت به ميزان 

  . شده است

ميزان ديه جراحتى كـه آلـت جارحـه از دو طـرف جـوف ورود و خـروج كـرده  .2

هر چهار منبع روايى در پايان بخش روايىِ مورد نظر، به ميـزان ديـه جراحتـى كـه : است

اشـاره كـرده و بـه طـور  ،آلت جارحه از دو طـرف جـوف ورود و خـروج كـرده اسـت

  . اند  دهدينار و يك سوم دينار تعيين كر 433 مشترك ديه آن را

ســومين بخــش : كيفيــت ورود و خــروج آلــت جارحــه از دو طــرف جــوف بــدن. 3

اسـت كـه كيفيـت ورود و  مشترك روايت در چهار منبع مـورد نظـر، بخشـى از روايـت

اين قسمت از روايت است . خروج آلت جارحه از دو طرف جوف را توضيح داده است

 معلوم شود آيا اين بخـش از عبـارت تا انجام دادبحث و بررسى دقيق  درباره آنكه بايد 

د دلالت بر ورود و خروج آلت جارحـه از دو طـرف جـوف كنـد تـا ديـه آن بـه توان مى

  .سوم دينار وضع شود يا خير دينار و يك 433ميزان 

 طرف جوف بر اساس روايت ظريف ارزيابى كيفيت شكافتن دو. 4

الفـاظ مشـترك نقـل نشـده بخش مورد نظر در روايت ظريف در هر چهار منبع روايى با 

قسـمت مـورد رو  ايـن از ؛ندا بلكه برخى الفاظ در برخى منابع با منابع ديگر متفاوت ،است

 نظر روايت از هر چهار منبع روايى استخراج و برای بحث و بررسى به شرح ذيـل تحريـر

  .شود مى

َ  :الکافیبخش مورد نظر روايت در كتاب  ـنَ الجَْـانبِ
َ كن ِ يفـَإِنْ نفَـَذَتْ مِ ةٌ أَوْ يـهِمَـا رَمْ يل

  .طَعنْةٌَ 

َ : وسائل الشیعهدر كتاب  يتبخش مورد نظر روا نَ الجَْانبِ
َ كن ِ يوَ إِنْ نفَذََتْ مِ ةٌ يهِمَا رَمْ يل

  .أَوْ طَعنْةٌَ 
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َ : تهـذیب الاحکـامدر كتاب  يتبخش مورد نظر روا ـنَ الجَْـانبِ
َ كنِ يفـَإِنْ نقُِـبَ مِ هِمَـا يل

فاَقِ  ىعَتْ فِ ةٍ أَوْ طَعنْةٍَ وَقَ يبرَِمْ  الص.  

َ  :من لایحضره الفقیهدر كتاب  يتبخش مورد نظر روا نَ الجَْانبِ
َ كنِ يوَ إِنْ نقُِبَ مِ هِمَـا يل

قاَقِ  ىةٍ أَوْ طَعنْةٍَ وَ قعََتْ فِ يبرَِمْ  بـالاعبارات  یها شباهتو  ها تفاوتبرای بررسى دقيق . الش ،

  .ميزپردا ىمه ارزيابى آنها و بم ينك ىم عبارت مورد نظر را به سه بخش تقسيم
  

وَ إِنْ نَفَذَتْ یا وَ: بخش اول
  إِنْ نُقِبَ

مِنَ الْجَانِبَینِ: بخش دوم
وْ طَعْنَةٍ 

َ
  کلَیهِمَا بِرَمْیةٍ أ

عَت ْفِی : بخش سوم
َ
وَق

قَاقِ  عَتْ فِی الشُّ
َ
فَاقِ یا وَق   الصِّ

  )نقُِبَ وَ إِنْ نفَذََتْ يا وَ إِنْ (ارزيابى بخش اول روايت ظريف . 1ـ4

شايسـته اسـت بخـش مـورد . اسـت» طَعنْةٌَ «تا واژه » فإَِنْ «آغاز بخش اول روايت از حرف 

چهـار منبـع روايـى بـه جـدول ذيـل  یهـا و تفاوت ها ده شـدن تشـابهيترددقيق  نظر برای

  . درآيند
  

فَإِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبَینِ کلَیهِمَا رَمْیةٌ: الکافی
وْ طَعْنَةٌ 

َ
  .أ

ــانِبَینِ : حکــامتهــذیب الا  ــنَ الْجَ ــبَ مِ ــإِنْ نُقِ فَ
وْ طَعْنَة

َ
  .کلَیهِمَا بِرَمْیةٍ أ

ــانِبَینِ: وســائل الشــیعه ــنَ الْجَ ــذَتْ مِ وَ إِنْ نَفَ
وْ طَعْنَةٌ 

َ
  .کلَیهِمَا رَمْیةٌ أ

وَ إِنْ نُقِبَ مِنَ الْجَـانِبَینِ : من لایحضره الفقیه
وْ طَعْنَةٍ

َ
  .کلَیهِمَا بِرَمْیةٍ أ

  

تنهـا واژه متفـاوت در بخـش اول  ،قابـل مشـاهده اسـت بـالاجدول  دركه  طور همان

و  الکـافیدر دو منبـع روايـى » فـَإِنْ «بعد از حـرف . است »فإَِنْ «روايت واژه بعد از حرف 

در دو منبع روايى » فإَِنْ «بعد از حرف كه  حالى در ؛آمده است» نفَذََتْ «واژه  وسائل الشـیعه

  .آمده است» نقُِبَ «واژه  الفقیه من لایحضرهو  تهذیب الاحکام

 .چيسـت »نقُِبَ «و » نفَذََتْ «رو آن است كه تفاوت دو واژه  اكنون نخستين سؤال پيش

  .مقصودِ بخش اول روايت را دريافت توان مى بعد از كشف پاسخ
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 »نَفَذَتْ  « شناسى واژه مفهوم. 1ـ1ـ4

بـا مصـادر مختلـف و  - ذُ، نفُوُذاً، نفَـاذاً ، نفَذاً، ينَفُ )الشيئُ (نفَذََ  - نافذه از مشتقات ماده نفذ

بـه شدن  نفَذََ در اضافه. به مفاهيم متفاوت، حاكى از معانى نزديك به هم استشدن  اضافه

، ص 1389انـيس، ( اسـت» در آن داخل و از طرف ديگـر آن خـارج شـد«فِيهِ و مِنهُ به معنای 

كـريم قابـل مشـاهده اسـت  در قـرآنلغت نفَذََ به مِنهُ شدن  معنای مذكور در اضافه. )2004

ـــ«: )191ص : 3ق، ج1426طريحـــى، ( ـــنْ ي ـــذُوا مِ ـــتطََعتْمُْ أَنتْنَفُْ ـــسِ إِناِسْ ْ ن ـــنّ ِوَ الإِْ ـــرَ الجِْ ا مَعْشَ

ماواتِ وَ الأْرَْضِ فاَنفْذُُوا لاتنَفْذُُونَ إِلاّ بسُِـلطْانٍ  ان اگـر يان و انسـيـگـروه جن یا: أَقطْارِ الس

جـز ) ىولـ(د ينكپس رخنه  ؛دينكرون رخنه ين به بيها و زم  آسمان یها رانهكد از يتوان ىم

لغت نفَـَذَ شدن  همچنين در اضافه. )33: الرحمن(» دينك  رخنه نمى ىتسلط) آوردن دست به(با 

نفَـَذَ در . )2004، ص 1389انـيس، (ذكـر شـده اسـت » از آن گذشت و رد شـد«معنای  ،به عَنهُ 

از آن قوم گذر كرد و آنـان را پشـت سـر خـود بـر «عنای به القوَمَ حاكى از مشدن  اضافه

مِ «. )2004، ص 1389انيس، (است » جای گذاشت هْمُ الر خالط جوفهـا ثـم «به معنای  »ةَ ينفَذََ الس

ق، 1414منظـور،  ابـن( »و خروج تير و گذر تير از آن اسـتخرج طرَفهُ من الشق الآخر؛ ورود 

» طعنـة«و » النافـذة«دو لغـت شدن  در معنای اضافه .)404، ص 5ق، ج1414و واسطى،  514، ص 3ج

هـا نفـوذ كنـد يـا از   نيزه كه دو عضو را به هم بدوزد و در انـدام « :به يكديگر آمده است

 روزنـه و«بـه » النافـذة«همچنين در معنای لغت  .»يك سو برود و از سوی ديگر به درآيد

  .)515، ص 3ق، ج1414منظور،  ابن(اشاره شده است » پنجره

  »نُقبَِ  « شناسى واژه  مفهوم. 2ـ1ـ4

هماننــد  یا در معــانى» نقََــبَ «چنــد واژه  هــر. اســت) نقْبُــه،نقَبْاً ينقَبَه،(الناقبــة از مــاده نقــب 

كردن، معنـى مشـهور و  لكن سوراخ ،كار رفته است به» كردن كاوش«يا » پرداختن سفر به«

كردن  واژه نقبََ به معنای سوراخ .)443ص ، 2ق، ج1414واسطى، ( است» النقبُْ «د واژه رپركارب

: شـود مى مانند آنجا كه گفتـه ؛كار رفته است از عباراتى است كه در مصاديق مختلف به

» كند و سرِ آن داخل بـدن اسـت ناقبه دملى چركين است كه در پهلوی انسان سر باز مى«

. )2013، ص 1389نـيس، ا(پوست يا ديوار يا ماننـد اينهـا كردن  سوراخ: شود مى همچنين گفته
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ةكـال ىهـ«: نويسند  مى» المشكاة«اهل لغت در معنای  و در  )3519، ص 6ق، ج1420حميـری،( »و

، ص 6ق، ج1410جـوهری، ( »سـوراخى در ديـوار ؛تيلب نقَبْا: وّةكال«: نگارند مى» وّةكال«معنای 

يـا گفتـه شـده  )69، ص 17ق، ج1419حسـينى عـاملى، ( »نيستكننده  سوراخى كه نفوذ«يا  )2478

مجلسـى، ( »ای است كه محل قرارگـرفتن چـراغ اسـت كننده سوراخ غيرنفوذ :وّةكال«: است

كـه شـود  مى خوبى واضـح به» وّةكال«ن در ذكر معنای ااز تلاش لغوي .)358، ص 2ق، ج1404

بيانگر معنايى مستقل از » ناقبه«آن لغت  تبعِ  و به است» نفذ«چيزی غير از لغت » نقب«لغت 

نقـب «د رگفت معنای مشهور و پركارب توان مى مطابق با معانى مذكور. است» نافذه« لغت

از  امـا شـود، مى وارد طـرف يـك از كـه نافذ اسـت؛ سـوراخى همان سوراخ غير» و ناقبه

  .شود  خارج نمى طرف ديگر

» نقـب«و » نفـذ«واژه  معنـای مشـترك شـود مى براساس مطـالبى كـه گذشـت معلـوم

هـای ظريفـى   لبته نبايد فراموش كرد كه دو واژه مـورد نظـر تفـاوتا ؛استكردن  سوراخ

قطعاً عنايـت بـه همـان ، دارند كه هرگاه شارع از آن دو واژه اراده معنای اصطلاحى كند

لغـوی  ۀمـواردی هسـت كـه شـارع از يـك واژه اراد ؛ اماهای ظريف داشته است  تفاوت

در هـر صـورت نقطـه . ده باشدهرچند آن واژه در يك معنای خاص مصطلح ش ؛كند  مى

  . است »كردن سوراخ« از حيث لغوی معنای »نقب« و »نفذ«اشتراك دو واژه 

َ ( ارزيابى بخش دوم روايت ظريف. 2ـ4 نَ الجَْانبِ
َ كنِ يمِ   ) ةٍ أَوْ طَعْنةٍَ يهِمَا برَِمْ يل

  :عبارت دو فرضيه ذيل متصور استن يامفهوم  درباره

كه تير يا شمشير از يـك طـرف پهلـو وارد شـده مفهوم عبارت آن است : فرضيه اول

َ « :است و از طرف ديگر پهلو خارج شده است نَ الجَْانبِ
َ كنِ يمِ   .»ةٍ أَوْ طَعنْةٍَ يهِمَا برَِمْ يل

مفهوم عبارت آن است كه جانى با آلت تير يا شمشيری كه در دو دست : يه دومفرض

خست با دست راست، شمشير را مانند آنكه ن ؛به هر پهلو يك ضربه وارد كند ،خود دارد

زمان با دست چپ، شمشير ديگری را  هم طور به پهلوی راست وارد كند و بعد از آن يا به

َ « :وارد پهلوی چپ كند نَ الجَْانبِ
َ كنِ يمِ   .»ةٍ أَوْ طَعنْةٍَ يهِمَا برَِمْ يل

َ «هرچند اگر عبارت  نَ الجَْانبِ
َ كنِ يمِ از قرائن ذيـل و مباحـث فارق » ةٍ أَوْ طَعنْةٍَ يهِمَا برَِمْ يل
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امـا  ،قابليت آن را دارد كه هـر دو معنـای فـوق را پوشـش دهـد ،فقها در نظر گرفته شود

  .شود مى قرائن ذيل مانع از پذيرش مفهوم دوم

بـاره بـه بحـث و بررسـى  يـك از فقهـايى كـه درايـن  گفت كه هيچ توان مى تحقيق به

ايـن بخـش به همه فقهايى كه . اند  رار ندادهمعنا و مفهوم دوم را مورد توجه ق ،اند  پرداخته

آن را ذيل بحث يك جائفه يـا دو جائفـه طـرح  ،اند  هردكاز عبارت روايى ظريف توجه 

اگر آلت جارحه از يك طرف «اند كه   معنا كردهگونه  اين اند و عبارت مورد نظر را  كرده

و حلـى،  146، ص 24ق، ج1404مجلسـى، (» جوف وارد شود و از طرف ديگر جوف خارج شود

  .)694، ص 3ق، ج1413

اگر گفته شود مفهوم عبارت مورد بحـث آن اسـت كـه شمشـير يـك بـار از پهلـوی 

در ايـن فـرض ديـه ايـن جراحـت  ،راست وارد شود و يك بار از پهلوی چپ وارد شود

؛ زيرا هر ضربه شمشير به پهلـو استسوم ديه كامل  هر جراحت يكه يدواضح است كه 

كه شمشير از ظاهر جوف به باطن جوف نفـوذ كنـد و هركـدام يـك  موجب شده است

دينـار تعيـين  433اساس چرا در روايت ميزان ديـه ايـن جراحـت  اين بر ،جائفه ايجاد كند

دينار در روايـت اشـتباه  433يا گفته شود كه عدد  :شده است؟ از دو حالت خارج نيست

دينـار  433ت يا گفتـه شـود كـه عـدد آمده اس  ى است و بايد به قاعده دو جائفه مىياملا

صحيح است و بايد مفهوم دقيق عبارت روايى را يافت كه چه جراحتى مورد نظر روايت 

باره متصـور نيسـت؛ زيـرا اولاً ديـه جراحـت مـورد نظـر  اين ى دريفرض اشتباه املا .است

اشـتباه  ثانيـاً معمـولاً  ؛دينار نقل شـده اسـت 433روايت در هر چهار منبع روايى به ميزان 

قـرائن قـوی بـر مفهـوم دوم وجـود داشـته باشـد و همچنـين  ى در جاهايى است كهياملا

هـيچ قرينـه يـا كـه  حالى در ؛ى در حروف ميان دو مفهوم موجـود باشـديهای املا  شباهت

 .شباهتى در بحث حاضر موجود نيست
ه گفت مقصود بخش دوم روايت مورد نظر آن است كـ توان بالا مىاساس مطالب  بر

آلت جارحه از يك سوی جوف وارد شده است و از سـوی ديگـر جـوف خـارج شـده 

َ « :است نَ الجَْانبِ
َ كنِ يمِ  .»ةٍ أَوْ طَعنْةٍَ يهِمَا برَِمْ يل
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فاَقِ (ظريف  ارزيابى بخش سوم روايت. 3ـ4 قاَقِ  ياوَقعََتْ فىِ الص وَقعََتْ فىِ الش( 

لكن روايت مورد نظـر در  است؛های روايت تا انت» طَعنْةٌَ «آغاز بخش دوم روايت از واژه 

تـا انتهـای همـان بخـش اول اسـت كـه بحـث آن  وسائل الشـیعهو  الکافیدو منبع روايى 

مـن لایحضـره  و تهذیب الاحکـاماما روايت مورد نظر در دو منبع  ؛گذشت و ادامه ندارد
  .شوند  ای دارد كه جهت مقايسه و بررسى آنها در جدول ذيل تقسيم مى  ادامه الفقیه

  
فَـإِنْ نُقِـبَ مِـنَ الْجَـانِبَینِ: تهذیب الاحکـام

عَتْ فِی
َ
وْ طَعْنَةٍ وَ ق

َ
فَاقِ کلَیهِمَا بِرَمْیةٍ أ   .الصِّ

وَ إِنْ نُقِبَ مِنَ الْجَـانِبَینِ : من لایحضره الفقیه
عَتْ فِی

َ
وْ طَعْنَةٍ وَق

َ
قَاقِ کلَیهِمَا بِرَمْیةٍ أ   .الشُّ

ابـل مشـاهده اسـت تنهـا واژه متفـاوت در بخـش دوم ق بـالاجدول  دركه  طور همان

آخـرين واژه روايـت  مـن لایحضـره الفقیـه و تهـذیب الاحکـام روايت ميان منابع روايـى

ــفاَقِ «آخــرين واژه روايــى كلمــه  تهــذیب الاحکــامدر منبــع روايــى . اســت ؛اســت» الص 

قاَقا«با واژه  من لایحضره الفقیـهبخش روايى مورد نظر در منبع كه  حالى در بـه پايـان » لش

  .رسيده است

فاَقِ «آن است كه تفاوت دو واژه رو  پيش اكنون سؤال قاَق«و » الص بعـد  .چيسـت» الش

از ايـن طريـق مقصـود  مقصودِ بخـش دوم روايـت را دريافـت و توان مى از كشف پاسخ

  .دركشارع را از كل روايت دريافت 

فَاقِ «شناسى واژه   مفهوم. 1ـ3ـ4 الص« 

در منابع لغوی به پوست » صفاق«واژه . است» صُفق«اسم است و جمع آن » الصفاق«واژه 

ق، 1416طريحـى، (زير پوست اصلى يا همان پوست دور امعاء و احشاء ترجمـه شـده اسـت 

صـفاق : آمـده اسـت »الصـفاق«در ترجمـه  القاموس الطبی العربـیدر كتاب  .)202، ص 5ج

های شكمى را مسدود كرده و منطقه شكمى   ای غضروفى شكل است كه تمام حفره  پرده

 معلـوم آناتومى بـالينى یها بابا جستجو در كت .)673ق، ص 1425البلدی، (دهد   را پوشش مى

پزشكى  یها بادر كت. است )Peritoneum(كه پرده صفاق همان پرده پريتونئوم  شود مى

كم و شـ یاهـ ههـای حفـر  آمده است صفاق يك غشای سروزی نازك است كه جـداره
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بـه شـكل بادكنـك  تـوان مى صفاق را. پوشاند  آنها را مى یو احشا ندك ىملگن را آستر 

  .)214، ص1395اسنل، ( اند  ها از بيرون بر روی آن فشرده شده  تصور كرد كه ارگان
  

  

  
 هاي پرده صفاق است رنگ آبي، پوشش .1

  

  

  
 پرده صفاق. 2

  

قَاقِ «شناسى واژه   مفهوم. 2ـ3ـ4 الش« 

بعضـى از . نظران فقـه اماميـه اخـتلاف اسـت  در ميان صاحب» الشُقاق«مفهوم واژه باره در

فقها بر اين باورند كه اساساً اين واژه در اين عبارت روايى نامتناسب است و معنـايى كـه 

ايـن گـروه از . )481، ص 42ق، ج1422خـويى، ( همسو با مفاد روايت باشد در آن وجود ندارد

در متن روايى مورد نظر اصـابت تيـر يـا » الشُقاق«ند شايد منظور از واژه كن  فقها اضافه مى

ميـزان  - نيزه به فرد در حال جنگ و نزاع باشد كه البته اين هم نسبت به حكم مورد نظـر

خصوصيتى ندارد؛ يعنى فرقى ندارد كه نيزه در حال نزاع و جنگ به فرد بخورد يا  - ديه

، ص 16ق، ج1406مجلسـى، ( ن تقييد حمـل بـر اغلـب شـوددر غير جنگ و نزاع مگر اينكه اي

» الشَـقّ «و » الشِـقّ «معـانى متعـددی را بـرای واژگـان  تـوان مى با تتبع در منابع لغـوی .)661

پهلـو و كنـار آن چيـز ترجمـه  لغت به بخشى از يك چيز يـا یها بادر كت» الشِقّ «. يافت

معانى متعددی ماننـد مشـقت، » لشَقّ ا«و برای واژه  )1502، ص  4ق، ج1410جوهری،( شده است

منظـور  ابـن. )1044، ص 1389انـيس، ( رنج، ترَك، شكاف، پارگى، سوراخ ذكـر شـده اسـت

را بـه » الشُـقاق«وی واژه  .دانـد  مـى» الشَـقّ «را از ريشـه » الشُقاق«شناس مشهور، واژه  لغت
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، 10ق، ج1414نظـور، م ابـن(كنـد   پوست در اثر بيماری يا در اثر سرما معنا مىشدن  ترك ترك

ــاب  .)181ص  ــاحب كت ــدی ص ــیاللب ــی العرب ــاموس الطب ــقاق«واژه  ق ــای » الشُ ــه معن را ب

لسـان كـه صـاحبان  یا اساس معانى بر .)651ص: ق1425البلـدی، ( داند  پوست مىشدن  تكه تكه
شــايد بتــوان گفــت منظــور از واژه  ،شــوند  بــرای واژه قائــل مــى قــاموس الطبــیو  العــرب

 تهـذیب الاحکـامدر روايت » الصفاق«همان واژه  من لایحضره الفقیهروايت  در» الشُقاق«

است و هر دو به معنای پرده پريتونئـوم هسـتند؛ زيـرا دور از ذهـن نيسـت كـه ايـن پـرده 

پوست شبيه شدن  تكه های كوچك و ريزی كه دارد به تكه  پريتونئوم به جهت برجستگى

اگر هـم ايـن فرضـيه از ذهـن . وير درآمده استدر روايت به تص» الشُقاق«شده و با واژه 

به قول فيض كاشانى استناد جست كه ايشـان بـر ايـن بـاور اسـت كـه  توان ، مىدور باشد

ســهوی صــورت گرفتــه اســت و كاتــب بــه جــای اينكــه » الشُــقاق«واژه  یشــايد در امــلا

فاَقِ «بنويسد 797، ص 16ق، ج1406فيض كاشانى، ( »الشقاق«: نوشته است» الص(.  

فاَقِ «كه از واژگان  یا شناسى  اساس مفهوم بر قاَقِ «و » الص بخش  توان ، مىگذشت» الش

بـه  مـن لایحضـره الفقیـهو  تهـذیب الاحکـاممشترك در منـابع  طور به روايىِ مورد نظر را

  :شرح ذيل ترجمه كرد

» َ نَ الجَْانبِ
َ كنِ يوَإِنْ نقُِبَ مِ قاَقِ  ىفِ  ْ ةٍ أَوْ طَعنْةٍَ وَ قعََتيهِمَا برَِمْ يل فاَقِ او الش اگر تير يا « ؛الص

 .»نيزه دو طرف پهلو را سوراخ كند و پـرده پريتونئـوم را شـكافته و درون آن واقـع شـود

نتيجه ترجمـه مـذكور آن اسـت كـه آلـت جارحـه وارد جـوف بـدن شـده اسـت؛ زيـرا 

شـكم را همين كه آلت جارحه پرده پريتونئوم «: كه در گفتار نخست گفته شد طور همان

اكنــون كــه  .»شــكافت و وارد جــوف شــكم شــد، جراحــت جائفــه تحقــق يافتــه اســت

ارائه مفهـوم دقيـق روايـت مـورد  در توان ، مىهای سه بخش مورد نظر انجام شد  ارزيابى

  :دركنظر به شرح ذيل اقدام 

پريتونئوم را بشكافد و وارد جوف شود  اگر تير يا نيزه از يك طرف جوف پرده

ی اين جراحـت   ميزان ديه ،شتر از طرف ديگر جوف خارج شودو با فشار بي

  .سوم دينار خواهد بود دينار و يك 433
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  گيری نتيجه

مورد اينكه اگر آلت جارحه از يك طرف جوف وارد شود و از طرف ديگـر جـوف  در

گروهى جراحت مذكور را يك جائفه دانستند و برای . سه ديدگاه طرح شد ،خارج شود

گروه دوم جراحت مذكور را دو جائفه . ئد بر جائفه ارش تعيين كردندمقدار جراحت زا

بلكه آن را  ،دانستند و گروه سوم جراحت مذكور را نه يك جائفه و نه دو جائفه دانستند

. هـای هـر سـه ديـدگاه انجـام شـد  ارزيابى. دينار دانستند 433يك جراحت خاص با ديه 

جراحت مورد نظر  دانستنِ  جائفه ديدگاه دو ،هبا نقد و بررسى ادل ندنگارندگان تلاش كرد

  . را مردود اعلام كند

ارش را مـردود  ۀكه گفته شد ادله ديـدگاه يـك جائفـه بـه اضـاف چنان نگارندگان آن

د؛ همـان ديـدگاهى كـه جراحـت مـورد ندان  تر مى  ادله ديدگاه سوم را قوی ؛ امادندان  نمى

سـوم دينـار  دينار و يك 433آن ديه  كند و برای  بحث را يك جراحت خاص معرفى مى

هايى كه ديدگاه سوم دارد و ديدگاه يـك جائفـه   ترين دليل قائل است؛ زيرا يكى از مهم

تبريـزی، ( به اضافه ارش ندارد؛ استناد به روايت ظريف است كـه بـرای آن هـيچ معارضـى

ح قسـمت شود قانونگذار در مـورد اصـلا بر اين اساس پيشنهاد مى. نيست )291ق، ص 1428

درصورتى كه وسيله مزبور از يك طرف وارد ... «: ن شرح اقدام نمايديبد 711اخير ماده 

محاسـبه خواهـد  سوم دينـار دينار و يك 433ديه به ميزان و از طرف ديگر خارج گردد، 

  .»شد
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